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  سيد جواد طباطباييدر آراء   مدرن
 

  )استاديار جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي اراك (مريم يارمحمد توسكي
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  چكيده

ركي است كه در اغلب گفتمانهاي روشنفكري ايرانـي مـشاهده           هويت انديشي از دغدغه هاي مشت     
برخي در اين كندوكاو هويتي به ناسيوناليسم باستاني،برخي به خويـشتن اسـلامي،برخي در              . شده است 

، برخي بـه هويـت دوگانـه        ) اسلامي،ايراني و غربي  (سنتها و بوم گرايي،برخي به هويت سه گانه ايراني        
در بين گفتمانهاي روشنفكري    . رخي بر رابطه تفكر و هويت ،تأكيد داشته اند        و ب )اسلامي و ايراني  (ايراني

اين كنكاش هويت با بهره     . پس از انقلاب اسلامي، هويت انديشي، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است           
اين گفتمان كه در    . گيري از ابزار منطقي و استدلالي مدرن به پرسشگري در باب هويت ايراني ميپردازد             

نام گرفته است، به خاستگاه انديشه ورزي بعنوان مهمترين عنصر          » هويت انديشي مدرن  «عه حاضر   مطال
از نظريه پردازان اين گفتمان ميتوان به آراء . فرهنگي و كم و كيف آن در تاريخ ايران زمين پرداخته است      

 ايـن مقالـه آراء      در.سيد جواد طباطبايي،بيژن عبدالكريمي،آرامش دوستدار و كوروش مرشد،اشاره نمود        
اـط و زوال   «سيد جواد طباطبايي بعنوان متفكر شاخص و فعال اين گفتمان با طرح نظريه معروف                انحط

 .  كه اين نظريه در اين بحث نيز محوريت دارد،پرداخته ميشود» انديشه در ايران

  .مدرنيته، روشنفكري ،گفتمان روشنفكري ، امتناع انديشه :ها كليدواژه

 مقدمه

طالعـاتي در ايـن مقالـه هويـت انديـشي اسـت كـه از دغدغـه هـاي مهـم در گفتمانهـاي                         مسئله م 
حـداقل در   سنت امتنـاع انديـشه در ايـران         بر تأمليمحور مطالعاتي اين گفتمان     . روشنفكري ايران است  

 "طباطبـايي بـر ايـن مـسئله تأكيـد دارد و مينويـسد،             . است گذشته اي دور از منظر سيد جواد طباطبايي       
يكـي از   . نتوانستند به سايقه نظر و خرد غربي بحران انحطاط را به پرسشي فلسفي تبديل كننـد                 ايرانيان  
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اساسي ترين ضابطه هاي تميز ميان شرق و غـرب آن اسـت كـه شـرقيان بـه واسـطه اينكـه دريافـت                          
خردمندانه اي از سرشت جامعه انساني ندارنـد، آشـكار شـدن هـر گونـه بحرانـي را همچـون آسـيبي                       

لقي كرده و آن را به عنوان نوعي بيماري ننگين زير حجابي پنهان مـي كننـد و چنـدان سـياه                      اجتماعي ت 
زخم را با گلاب شستشو مي دهند و بر آن ورد مي خوانند كه بوي الرحمان از همه اركان آن بلنـد مـي      

همانـا  پر اهميت ترين نشانه اي كه براي انحطاط ايران زمين و گـستره آن دلالـت آشـكار دارد ،                     ..شود  
  )278ص 1373طباطبايي،  ( "فقدان تامل درباره انحطاط انديشه فلسفي در دوره اسلامي ايران است

متولد تبريز دانش آموخته در رشته هـاي حقـوق و علـوم سياسـي و                )1324 -(  سيدجوادطباطبايي
 اصـلي  او تأليفات متعددي دارد كـه تمركـز       .بود" انديشه سياسي هگل جوان    "رساله دكتري اش در باره      

در ايـن راسـتا در      . اجتماعي ايران نهاده است    -اش را بر چگونگي سير انحطاط انديشه در تاريخ سياسي         
ــران   « ــي در اي ــشه سياس ــاريخ اندي ــر ت ــسفي ب ــدي فل ــام  )1368(»درآم ــه نظ ــي خواج ــشه سياس اندي

و الملك،غزالي،امام فخر رازي،خواجه نصير طوسي،جلال الدين دواني و عزيزالـدين نـسفي،نجم رازي              
زوال «در ادامـه در .روزبهان خنجي را تحليل نموده و سير افول انديشه سياسي ايراني را نشان داده اسـت        

» ايرانـشهري «سياست نامه ها و شريعت نامه ها را در رايطه بـا انديـشه               )1373(»انديشه سياسي در ايران   
لـدون را تنهـا   ابـن خ » ابن خلدون و وضـعيت علـوم اجتمـاعي در تمـدن اسـلامي       «در  . بررسي ميكند 

متفكري ميبيند كه به انحطاط انديشه در جوامع اسلامي توجه نموده و با طرح شـرايط امتنـاع تفكـر بـه               
مشخـصاً بـر نظريـه      »ديباچـه اي بـر نظريـه انحطـاط ايـران          «و در   .نظريه انحطاط انديشه نزديك ميشود    

  .انحطاط متمركز ميشود و به تحليل تاريخي ايران دوران صفويه ميپردازد
 او اين تلاش مطالعاتي را تنها راه براي شناخت و نقد هويـت ايرانـي و حركـت بـسوي تجـدد و                       

طباطبايي همانطور كه در رساله دكتري اش اشاره كرد ، از تحليل گـران انديـشه فلـسفي                  . توسعه ميداند 
  و آسـيا را تمـدن  "در شـرق يـك تـن آزاد اسـت        : او متاثر از انديشه هگل كه مي گويـد          . هگل است 

 –و نهادهـاي اجتمـاعي      ) طلـوع انديـشه     ( آغازها مي داند، بر نا ممكن بودن بازگشت به دوران قديم            
سياسي آن اشاره دارد و معتقد است ميان جهان قديم و جديد گسستگي مهمي ايجاد شده است و تنهـا                    

 ، عقيـده دارد     بر مبناي الگوي فلـسفي هگلـي      . رويكرد به تاريخ را بر مبناي انديشه تجدد مقدر مي داند          
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كه زوال انديشه و تصلب سنت، با گذشت زمان وضعيتي را ايجاد كرد كه ايران زمين از بـن بـستي بـه                       
  .بن بستي ديگر رانده شد

 در  " انديـشيدن    "تمركز اصلي طباطبايي در هويت انديشي ايراني، بطـور مـشخص در خـصوص               
 زوال تمـدنها ، دولتهـا و دوره هـاي           تاريخ تمدن ايران است ، غيبت انديشه در بـاب علـل انحطـاط و              

 انـزوا و     ". مختلف تاريخ اجتماعي ايران مسئله اي است كه در اكثر تاليفـات او بـه چـشم مـي خـورد                    
طباطبـايي ،  . ("فقدان مفهوم انحطاط در يك فرهنگ بيانگر عدم انحطاط نيست ، بلكـه عـين آن اسـت       

شه در باب علل زوال تمدن ايران مـسئله اصـلي           او معتقد است عدم پرداختن  و فقدان اندي        ) 10؛  1373
در مقابل علت اصلي رشد تمـدنهاي غربـي نيـز همـين مـسئله               . عقب ماندگي و بي هويتي ايران است      

غربي ها به خوبي از اين ويژگي بهره برده اند و موجبات شكوفايي تمدن خـود را فـراهم آورده                    . است
نگي با زوال و انحطاط و ركود بنيـادين انديـشه عقلانـي و              او انحطاط تمدن ايران را در رابطه تنگات       . اند

او انديشه سياسي را در مقابل انديشه فلسفي مطرح مي كند و غيبت انديـشه فلـسفي و                  . داندفلسفي مي 
  . حاكميت انديشه سياسي از دوره سلجوقيان به بعد در تاريخ ايران مسئله اصلي است

بدين معني كـه از زمـان اسـتقرار شـهر           .ريهاي يونانيان است   انديشه سياسي در يونان باستان از نوآو      
در يونان ، انديشه عقلي نيز معطوف به مسايل زندگي و زيست انسان در شهر گـشت ايـن امـر مقدمـه              
اي بود بر اينكه دولتمردان يونان در كنار ديگر نهادهاي اجتمـاعي مباحثـات عمـومي را در تـاريخ عـام                  

. بـه حـل و فـصل مـسايل مبـتلا بپردازنـد       مشاركت داده و    امور سياسي    در   راطرح كرده تا شهروندان     
رسمي كه هيچ گاه در مشرق زمين اعمال نمي شد و شاهان فرهمند ترجيح مي دادند كه رعايا سـرگرم                    
افسانه هاي مربوط به خلقت كاينات و اسطوره هاي راجع به حاكميت شـاهان پيـشين باشـند تـا امـور                 

دسـتاوردهاي ايـن فلـسفه      . ون و ارسطو فلسفه سياسي يونـان را سـاخت           نظريات افلاط . جاري ملك   
سياسي ، ضابطه مندي زمامداري ، تكيه بر مصالح عمـومي ، نفـي منـافع خـصوصي حاكمـان ، پيونـد                       
فلسفه نظري و حكمت عملي ، پيوند سياست و اخلاق ، برتري شهر به فرد و يگـانگي خيـر فـردي و                       

.  از آنها در مشرق زمـين بـه خـصوص در ايـران نمـي تـوان يافـت                   دستاوردهايي كه اثري  . جمعي بود 
نيمـروز انديـشه سياسـي در ايـران در          . طباطبائي دوران ايران باستان را با طلوع انديشه همزمان مي داند          

تمدن اسـلامي و گسـست تـاريخي ايجـاد     ".تداوم دوره باستان تقريباً با امپراطوري اسلامي مقارن است    
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اسلام و استقلال طلبي نيم بنـد ايرانيـان در دوره هـاي طاهريـان ، سـامانيان و آل                   شده با تمدن پيش از      
بويه و بعد از آن نيز خشونت عاملان ترك غزنوي به آسيب جدي به حيات انديشه سياسي و سياسـت                    

بدين ترتيـب مـشروعيت قـدرت سياسـي در زمـان فرمـانروايي       .در ايران وارد كرد و مزيد بر علت شد 
ئيان به پيكار جدي با عقلانيت مبدل گشت و روند انحطاط در ايران نـه تنهـا كمتـر نـشد                     سامانيان و بو  

بلكه با هجوم مغولان شديد تر هم شد و كورسوي اميد نيز زايل گشت تا عصر صفويان كـه بـه عقيـده        
برخي بارقه هاي حكومت ملي در ايران زنده شد ، اما با غلبـه ايـدئولوژي شـيعي و نفـوذ روحـانيون ،                     

اين رونـد تاعـصر   . كمي جديد و از نوعي ديگر هويدا گشت و خروج از انحطاط به تعويق انداخت      تح
مشروطيت ادامه يافت و ايرانيان به يمن آشنايي با ملل غرب ، چـشم وگوشـشان بـاز شـد و خواسـتار              

بدين ترتيب طباطبـايي تـاريخ انديـشه سياسـي ايـران را در         )1386هادوي ،   ( ".گشايشي در امور شدند   
با عقلانيت غربي كه دوره اي نـاموفق بـود ،   ) مشروطه(قالب سه دوره فوق و مرحله چهارم را بازگشت 

مـسئله اصـلي عـدم      ) از سـلجوقيان تـا كنـون        ( تحليل مي نمايد و زوال انديشه  در تمـام ايـن دوران              
 مـذهب   توسلي معتقد است، طباطبايي مدرنيستي اسـت كـه از زاويـه           .شكوفايي تمدن در ايران مي داند     

انديشه پردازي نمي كند، او نگاه پست مدرني هم ندارد و  با اهميتي كه براي مدرنيته قائل اسـت مـسير              
     (Tavassoli,2004)  .حركت را تنها از طريق باز خواني سنت مي بيند

همـان گمـشده اي     » هويـت انديـشي مـدرن     « بنابراين مسئله مطالعاتي در اين مقاله اين است كه آيا         
  در بحث پبچيده و متنوع هويت ايراني بايستي آن را دنبال نمود؟است كه 

  اهداف مطالعاتي

   بررسي دغدغه هاي فكري گفتمان هويت انديشي مدرن در آراء سيدجواد طباطبايي-1
  هاي پيش روي گفتمان هويت انديشي مدرن در آراء سيدجواد طباطبايي  بررسي چالش-2
پيش روي گفتمان هويت انديشي مـدرن در آراء سـيدجواد   هاي   ـ بررسي راههاي عبور از چالش 3

  طباطبايي
   هويت انديشي مدرننقد گفتمان و فضاي گفتماني -4
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  چهارچوب نظري مطالعه 

از آنجا كه تحليل نظـري يـك گفتمـان روشـنفكري، هـدف اصـلي ايـن مطالعـه اسـت،بنابراين               
در زمينه روشنفكري و متعاقـب آن       چهارچوب نظري مطالعه با بهره گيري از آراء متفكرين اجتماعي           

اولين گـام درايـن     .از روشنفكري و گفتمان روشنفكري مورد نظر است       ) نظري(طراحي نمونه آرماني  
در ايـن راسـتا از آراء كـارل مانهـايم  در         .تحليل نظري ، ورود به حوزه جامعه شناسي شناخت است         

او . بهـره بـرده شـده اسـت          ناخت ايدئولوژي و يوتوپيا در جامعه شناسي ش ـ       بحث اساسي او يعني ،    
روشنفكر را يك قشر متمايز و متوسط اجتماعي ميدانـد كـه بـا فعاليـت فكـري خـود قـادر اسـت،                        
فراسوي تمام طبقات و اقشار اجتماعي تعبير و تفسيري از جهان را در هرجامعه بـا اتكـاء بـه اصـل                      

ي ايـدئولوژيها، فهـم تـام از        روشـنفكر، بـا تخريـب ايـدئولوژيها و بازسـاز          . نسبي گرايي ارائه نمايد   
واقعيات، تلاش براي پرورش آزادي و دموكراسي با نقشه، بهره گيري و تمركـز بـر جامعـه شناسـي             
سياسي، ذهنيت  يوتوپيايي ، توان تركيب سازي نسبي از نقطه نظرهاي متفـاوت و رسـيدن بـه يـك                     

 عيني و مشخص يـك موقعيـت   ها در بستر برداشت همه جانبه، تام و معتبر از واقعيت ، درك انديشه    
تاريخي ـ اجتماعي، توفيق دست يافتن  بيشتر به حقيقت را در فراگردي تسليم ناشدني  دارا خواهـد   

درعصر جديـد ،    » امير ماكياول « را در برابر  » امير نوين « گرامشي)338-334 صص 1380مانهايم،(".بود
ي بدسـت گـرفتن هژمـوني        طبقـاتي بـرا    -الگوي روشنفكري معرفي ميكند كه در احـزاب سياسـي         

 –امير نوين خواستار و سـازمان دهنـده رفـرم فكـري             " ..فرهنگي سرمايه داري، نقش آفريني ميكنند     
 مردمـي در جهـت تحقـق        -اخلاقي است، يعني بايد زمينه اي براي انكشاف آتي اراده جمعـي ملـي             

نگـي كـه    بحـث تفـوق فره    ) 28ص1378گرامـشي، (" .شكل والا و تام تمدن امـروزي فـراهم آورد         
امروزه همچون استراتژي غالب در دست حاكمان و صاحبان قدرت و ثروت اسـت، نقطـه مـشترك                  

نظريه انتقادي از منظـر يـورگن هابرمـاس عمـدتاً شـامل             .آراء گرامشي با نظريه انتقادي، نيز مي باشد       
كلام تحريف شده، وضعيت كلامي مطلوب، ديالكتيك عقـل يوتوپيـايي، سيـستم و جهـان                 توجه به 

، »صـنعت فرهنگـي   « و تجزيـه و تحليـل     » نقد ايدئولوژي « نظريه  انتقادي،به گسترش   ". يست است ز
نقش بيطرفانه و مستقل آراء و عقايد، بازنمودهاي سمبليك، تقليد هنر از واقعيات و حتي زبان بـراي                  

تگي و رهايي، توجه به تغيير تفكر آميز،  تشريح و تحليل مقولات بحران و فاجعه ، نقـد فراينـد شـيف       
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، و مهمتر از همه نقشي است كه نظريه انتقـادي ميتوانـد             )از جمله تلويزيون  ( مسحورسازي رسانه اي  
در پيوند بين حوزه عمومي مورد نظر هابرماس با كنش تفاهمي و رسيدن بـه دموكراسـي گفتگـويي                   

بـه چالـشهاي اساسـي كـه بخـصوص روشـنفكر             ادوارد سعيد )113-108صص1388پدرام،(".باشد
 ناسيوناليـسم، حاكميـت اسـلامي كـه در          " :از جملـه  .ومي بـا آنهـا روبروسـت اشـاره دارد         جهان س 

 عربي جاري اسـت، محـدويتهاي حاصـل از اجتمـاع زبـاني، جهانـشمولي كـه                  -كشورهاي اسلامي 
روشنفكر بايستي به عنوان مقياسي بزرگتر همواره در انديـشه داشـته باشـد، تـك رشـته كاري،سـايه           

 تحمل فشار لابي هـا ، آمريـت و قـدرت و بـالاخره حرفـه اي گرايـي       سنگين صحت هاي سياسي،   
ســعيد در برابــر چــالش عظــيم حرفــه اي گرايــي كــه   )83-50صــص1385ســعيد،(".روشــنفكران

روشنفكري درگير آن است، روشنفكر آماتور را قرار ميدهد و معتقد است،روشـنفكر امـروز بايـستي                
لوم سياسي ايران، همچون هابرماس مـسئله تحليـل   بابك احمدي فيلسوف و انديشمند ع.آماتور باشد 

 .گفتماني در رسالت نقشي روشنقكر را متأثر از آراء فوكـو در روشـنفكر خـاص مطـرح مـي نمايـد                  
عينـي  "،" ذات باورانـه   "احمدي با مخالفت در امكان ارائه تعريف از روشـنفكري بـر پايـه تعـاريف               

زه از كار روشنفكري بـر اسـاس تحليـل گفتمـان            ، تلاش در ارائه تعريفي تا     "اسم باوري " و   "گرايانه
كـار  ". از روشنفكري،كه مناسب آغاز و پيشرفت بحـث اسـت         »حداقلي  « او موافق ارائه تعريفي   .دارد

روشنفكري با نسبي گرايي معرفتي،موازين دموكراتيك و رعايت روش شناسـي علـم مـدرن همـراه                 
شكل ميگيـرد و هـركس كـه در جريـان           در قالب صورتبنديهاي گفتماني      فعاليت روشنفكرانه  .است

فكري بكوشد و موفق شود سه هـدف زيـر را بايـستي پـي گيـرد،آن فعاليـت                   -يك فعاليت كرداري  
ايـن فعاليـت را در جهـت گـسترش افـق       _:فكري اش تبديل به فعاليتي روشنفكرانه ميشود      -كرداري

ط گفتمـان را بـا زنـدگي        ارتبا_.گفتماني خاص قرار دهد و قلمرو كاركردي آن گفتمان را دقيقتر كند           
اجتماعي و با صورتبندي دانايي و سامان حقيقت،و نيز با سازوكار قدرت،تا حدود روشـنتري كنـد و         

حلقه هاي ارتباط گفتمان خاصي را با ديگر گفتمانهاي رايج مـستحكم            -.اين نكته را به بحث بگذارد     
  )38-18صص1384احمدي،(".كند،و در حالتي بهتر موجب پيدايش حلقه هايي تازه شود

 گفتمـان روشـنفكري داراي ويژگيهـاي    حاصل از مباني نظري ايـن مطالعـه ،   نمونه نظريبر اساس   
  :زيرين است
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  .  است يك گفتمان خاص-
    داراي نوآوري مفهومي و واژگاني-
   نقادانه و مجادله برانگيز -
  حاصل ديالكتيك ذهن و عين و جمعي -

   داراي روش شناسي مدرن -
  بدور از هر گونه سلطه مشرف بر آن ي دانايي صورت بند -
   گسترش حوزه عمومي وبيدار سازي همگاني -
  ... پرهيز از تعصبات ملي، مدهبي ،حزبي،بومي-و بازنگري  -
  . تخيلي استدوري از آرمانگرايي -
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   نظري و روش شناختي طباطباييرويكرد

او يك متفكر ضد مدينـه فاضـله اي     . طباطبايي به نسل چهارم جنبش روشنفكري ايران تعلق دارد          "
است كه يگانه راه بازيابي ايران را، درك و پذيرش ارزش هـاي جديـد در قـاموس مدرنيتـه، از طريـق                    

 ـ   Encyclopedia(".ين ذهنـي روشـنفكران مـي دانـد    باز خواني سنت از طريق گفتمان و ارتباطـات ب

intellectual movements of Iran (  طباطبايي با نگرشي مبتني بر انديشه فلسفي هگل ، سير تكامـل
عقل و روح را از شرق به غرب نگريسته و همچون بسياري از متفكران در شيوه روش شـناختي خـود                 

او سـه اشـتباه را نيـز در تحليـل تـاريخ انديـشه در       .استقايل به دو دوره قديم و جديد در تاريخ ايران   
  :ايران قابل تشخيص مي داند

  تاريخ نويسي و تتبعات ادبي-1
  برداشتي از تاريخ بر مبناي ايدئولوژي جامعه شناسانه-2
  خيال انديشي در حوزه انديشه-3

مرحلـه  ( اهي از بنيانگـذاري شاهنـش  : در اين تقسيم بندي تـاريخي، دوران قـديم بـه دو زيـر دوره              
. تا فروپاشي ساسانيان و سده هاي ميانه كه از فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان تـا صـفويان اسـت             ) باستان

طباطبايي فرمانروايي صفويان  تا نخستين دهه هاي سلسه قاجار را پر اهميت تـرين دوره تـاريخ ايـران                    
سده ايران در وسوسـه تجـدد،   دوره اي كه نزديك به سه سده طول كشيد  است و در اين سه ".مي داند 

در برخي دهه هاي اين دوره بيشتر پاي در گل منت انديشه اي خـلاف زمـان و اسـتبداد ايلـي و قبيلـه        
او )11ص1380طباطبـايي،  ( "اي، نيروهاي زنده و زاينده فرهنگ و تمدن خود را بر باد فنـا داده اسـت       

دانـد كـه بـا دفـع انديـشه تجـدد همـراه        و پـر اهميـت در تـاريخ ايـران مي    » دوران گـذار «اين دوره را    
همزمـان بـا بـا    .پايان فرمانروايي صفويان،پايان دوره اي از تاريخ ايران و آغاز انحطاط ايـران بـود          ".است

دوران جديـد  )191ص1380طباطبـايي، (".برآمدن صفويان،اروپا از خواب گران سده هاي ميانه بيدار شد 
دوره گذار كه تا جنگهاي ايـران و روسـيه          ":وره است در تكميل بحث فلسفي طباطبايي شامل سه زير د        

دوره دوم كه با اصلاحات عباس ميرزا در دارالسلطنه تبريز آغـاز و بـا پيـروزي جنـبش               .را شامل ميشود  
ــوان    ــا عن ــايي آن را ب ــان رســيد وطباطب ــه پاي ــران ب ــز«مــشروطه خــواهي اي كــه مركــز » مكتــب تبري
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ي و هوتـداري از حكومـت قـانون بـود،معرفي           تجددطلبي،مشروطه خـواهي و گـسترش انديـشه آزاد        
از نظـر طباطبـايي   .دوره سوم نيز از استقرار مشروطه تـا دهـه شـصت شمـسي را شـامل ميـشود               .ميكند

  )54ص1387حقدار،(".انحطاط،قانون و انقلاب،مفاهيم محوري دوران جديد است
ن ايرانـي دارد وتـاريخ   طباطبايي توجه و تمركز اصلي خود را بر كتابها قديمي انديشمندان و متفكري         

جديد را جز با باز خواني سنت ميسر نمي داند و با مطالعه دقيق آثـار پيـشينيان و زنـدگي شخـصيتهاي          
  . تاريخ ، نظريه انحطاط را ارائه ميدهد–مهم سياسي 

  دغدغه ها و مسائل روشنفكري در گفتمان هويت انديشي مدرن

 بحران دامنگير جامعه و خـرد ايراني،بـر مهمتـرين           طباطبايي با تأكيد بر سه    :دغدغه بحران خردورزي  
 نخبگان و داعيه داران ايـن فرهنـگ هـر گـاه بـا      "او معتقد است، .دغدغه هاي فكري خود پاي ميفشارد     

دنياي مدرن برخورد داشته اند،يا به نفي آن پرداخته و يا مجذوبانه بـه انتقـال ابـزار و ظـواهر آن بـسنده           
آنـان بـا فرافكنـي      ...انه و انتقادي با سنت و مدرنيته رودرو نـشده انـد           كرده و هيچگاه به شكلي خردمند     

عامل اصلي در عقب ماندگي ايران را خارج از مرزهاي ايران و نه در كسري فرهنگ ايران دنبـال كـرده                     
او انحطاط انديشه و بحران خردورزي را مهمترين عامـل كليـدي در عقـب               ) 57ص1387حقدار،(".اند

هبچ مقوله اي به اندازه نقش ايرانيـان در تخريـب بنيـان ايـران زمـين عمـده                   ".اردماندگي ايران برميشم  
نظريه انحطاط ايران،بيشتر از آنكه نظريه پـردازي در حـوزه علـوم اجتمـاعي باشد،كوشـشي در          ...نيست

  ) 459ص1380طباطبايي،".قلمرو انديشه و بويژه انديشه سياسي است
 و تا زماني كه نتوان بحث را از ظـواهر بـه مبـاني انتقـال     بحران كنوني در بنيادهاست " بدين ترتيب، 

  )44ص1374طباطبايي،(".داده و به تجديدنظر در آنها پرداخت،راه برون رفتي پيدا نخواهد شد
 چرا نميتوانيم حتي طرح سؤال و پرسش از اين بحران هويتمـان بكنيم؟بنظـر               ":دغدغه بحران هويت  

امـا مـا فاصـله    .از سنت خارج شدند با تفكر و تأمل خارج شدندميرسد كه علت آن باشد كه غربيها اگر     
از طـرف ديگـر كـم و كيـف سـنت هـم بـراي مـا روشـن            ...گرفتيم بي آنكه آگاهي درستي پيدا كنـيم       

 البته طباطبايي بـا طـرح دغدغـه توسـعه نيـافتگي ،نقـش زيرسـاختهاي                 )14ص1372طباطبايي،.(نيست
  . اين بحران دخيل ميداندمناسب اجتماعي،اقتصادي و سياسي را نيز در
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طباطبـايي بحـران مـشروعيت و حكومـت قـانون را پـس از          :دغدغه بحران مشروعيت نظام مشروطه    
انديـشه اي كـه منجـر بـه شـكوفايي           .دوران مشروطيت بعنوان روندي كه متوقف نشده مطرح مينمايـد         

ي تمــدن مغــرب زمــين و تجــدد شــد، در ايــران در هــشت دهــه اي كــه از جنــبش مــشروطه خــواه
در دوره اي كـه ژرفتـر شـدن تجـدد و مـشروعيت      ".ميگذرد،تعطيل و به بن بست شكست كشيده شد      

نظام مشروطه،ميبايستي امكان تجديد نظر در مباني طرح ميشد و نقادي سنت،شـالوده اي بـراي تثبيـت                  
ا دستاوردهاي تجدد و فلسفه سياسي نو را فراهم ميكرد،مورد ترديد جدي قرار گرفت و راه بـسط آن ر                  

  ) 9ص1374طباطبايي،(".بست
درتحليل طباطبايي از وضعيت سيطره ايدئولوژي بـر نبـود فـضاي            :دغدغه سيطره ايدئولوژي بر تفكر    

در شـرايط خـلاء انديـشه عقلانـي         ".انديشه ورزي و جابجايي سلطه ايدئولوژي بر آن تأكيد شده است          
زمـين سـده هـا پـيش از آن آغـاز            كه بناچار شالوده استوار هر تمدني است،دوران جديد كه در مغرب            

شده و استقرار يافته بود،از نظر اسباب تمدن،بر اوضاع و احوال ايران بطـور طبيعـي تحميـل شـد،يعني                    
بناچار،از آنجا كه امكان ديگري وجود نداشت،به پذيرش آن تن درداديم،بي آنكـه در شـرايط امكـان و                   

ين امتناع درك شـالوده نظـري خـود ريـشه در            درك شالوده نظري آن توان تأمل داشته باشيم،بدنبال هم        
زوال انديشه عقلاني در ايران داشت،گريزي از تسليم به ايدئولوژيهايي كـه در غيـاب انديـشه جانـشين             

چالش با ايدئولوژي گرايي در پـروژه طباطبـايي ضـرورتي اسـت             )29ص1374طباطبايي،(".آن شد،نبود 
در شـرايطي كـه ميبايـستي       ". گـره خـورده اسـت      كه با موجوديت ايران زمين در گردونه تمدن جهاني        

انديشه تجدد شالوده اي نو براي درك ماهيت دوران جديد فـراهم آورد، ايـدئولوژي جانـشين انديـشه                   
در فاصـله سـده هـاي يـازذهم تـا      .شد و لاجرم،راه را براي تحولي كه در شرف انجام بود،مسدود كـرد        

دن مقـدمات جنـبش مـشروطه،سنت و انديـشه          سيزدهم هجري،يعني از استقرار صفويان تا فـراهم ش ـ        
سنتي دستخوش كسوفي بي سابقه شد و انديـشه اي نـوآيين و انديـشمندي توانمنـد در رويـارويي بـا                

او به بن بست وجود در فلسفه ملاصـدرا و نقـش مخـرب در               )365ص1374طباطبايي،(".تجدد برنيامد 
رار فلـسفه دوره اسـلامي فـارابي نـداده          اسلوب پديدارشناسانه هانري كربن معتقد است، كه اجازه استم        

نظامهاي ايدئولوژيكي بسته اي كه در واپسين سـده،البته،نه بـر پايـه انديـشه فـارابي،ابن سـينا و                    ".است
سهروردي،بلكه با تكيه بر دريافتي از نظام فلسفي صدرالدين شيرازي كه با توجه بـه سرشـت ويـژه آن                    
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،نشان از امتناع تداوم انديشه در فاصـله سيـصدساله پـس          كه بنوعي پايان بخش فلسفه دوره اسلامي بود       
از مرگ صدرالدين شيرازي تـا آمـاده شـدن مقـدمات جنـبش مـشروطه خـواهي و حتـي پـس از آن                         

  )64ص1374طباطبايي،(".دارد
يكـي از دغدغـه هـاي مهـم طباطبـايي در بحـث تجـدد و موانـع            :دغدغه فرديت در عقلانيت سنتي    

ايـن شاخـصه اي اسـت كـه در     .د جدي آزاديها و اختيارات فردي اسـت فرهنگي،مسئله  فقدان تا نحدي  
كـه  ...مسئله مطرح شدن فـرد در فكـر و انديـشه غربـي اسـت              ".فلسفه مدرن بشدت مورد توجه است     

در غرب پس از ايجاد حوزه فردي بـود كـه حـوزه جمعـي               ...خودمختار و حقوق ويژه خودش را دارد      
طباطبــايي (".يد،مقدمــه برپــايي دولتهــاي ملــي شــدپديــد آمــد،يعني همــان چيــزي كــه در دوره جد

در انديشه سياسي مدرن،دولت نماينده مصالح عمومي و حافظ اصالت فـردي نهادينـه    ) 5ص1372الف،
  . در حالي كه در عقلانيت سنتي سخن از امت و استحاله فرد در امت است. شده است

 ـ :دغدغه توسعه نيافتگي   ايي بعنـوان بـستري بـراي طـرح     دغدغه توسعه و تجدد همواره بـراي طباطب

ه انديشه و يا فلسفه فكري را بايد زيربناي حركـت بـه سـوي توسـعه قـرار                   بمكرر اين سؤال است كه      

ــاره دارد   ــي و تجــدد فكــري اش ــازي فرهنگ ــداافتادگي از نوس ــه ج ــداً ب ــه ســخن ". داد؟ و او مؤك ب

تحول ذهني به ايـن معنـي كـه    .طباطبايي،بدون تحول ذهنيت،تغيير در ساختارها امكان پذير نخواهد شد        

ــاختارهاي     ــه در س ــت شــهروندان خردمندان ــاه و امني ــأمين رف ــسته ت ــاعي شاي ــست اجتم شــرايط زي

ــادي و    ــاه م ــوق فردي،رف ــت از آن آزادي و حق ــت شــود و اولوي ــصادي و سياســي تثبي اجتماعي،اقت

نـسته شـود،براي    خوشبختي و استفاده از ابزارهاي صنعتي براي رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني دا            

تـضمين حقـوق مالكيـت فردي،حاكميـت قانون،ارزشـهاي          :اين منظور نهادينه كردن ايده هـايي چـون        

در مقابـل زهـدورزي   .اقتصادي براي رقابت در جامعه،از زيرساختهاي نرم افزاري توسعه بشمار ميرونـد     

 معنويـات انـساني   در امر معاش و تقبيح سودهاي اقتصادي و مقابله بـا تكنولـوژي بعنـوان ايـن كـه در         

اخلال ايجاد كرده است و جانبداري از فقر و نداري،ايده هايي هستند كه از لحـاظ فرهنگـي بـر ارزش                     

  )160ص1387حقدار،".ضد توسعه تأكيد دارند
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   چالشهاي پيش روي

چالشهاي پيش روي هويت انديشي مدرن از منظر طباطبايي بر پايه رويكرد گفتمـاني او و مكتـوب             
  . رچه بظاهر پراكنده اما در يك راستا، در موارد زيرين قابل دسته بندي استدر آثارش، اگ

طباطبايي بر اين باور است كه پرسش از وضـعيت عـدمي انديـشه و               :چالش با هنر نينديشيدن شرقي    
در ادامـه او    . پيگيري آن جزو كمترين توجهات نويسندگان و نخبگان ايراني طي دهه هاي گذشته است             

يكـي از اساسـي تـرين ضـابطه     ".عقل شرقي ميپردازد-ي اين چالش به قياس عقل غربي    با تحليل تاريخ  
بواسـطه اينكـه دريافـت خردمندانـه اي از سرشـت جامعـه انـساني                ...هاي تميز ميـان شـرق و غـرب        

ندارند،آشكار شدن هرگونه بحراني را همچـون آسـيبي اجتمـاعي تلقـي كـرده و آن را بعنـوان نـوعي                      
پارسيان با تكيه بـر پنـدار و كـردار نيـك،بر توانـايي خـود،در       ... ي پنهان ميكنند  بيماري ننگين زير حجاب   

دشمني با اهريمن،آگاه بودند و حال آنكه ايرانيان دوره زوال را اگر چالشي بـا اهـريمن هـست،ظاهري                   
است،زيرا بيشترين آنان با رويگردان شدن از گفتار،پندار و كردار نيك به فرزندان اهـريمن تبـديل شـده              

  )278ص1373طباطبايي،(".اند
طباطبايي در تشريح فرهنگ غربي،به عنصر تمدن ساز عقل بيش از ديگر عناصـر توجـه ميكنـد،از        "

نظر وي عقل غربي التزامي به دين و سنت ندارد و اين وجه فارق آن با عقل شرقي اسـت كـه هميـشه                        
  )39ص1387حقدار،(".در حدود شرعي و سنتي تعريف شده است

طباطبـايي معتقـد اسـت طـي دهـه هـاي گذشـته در نبـود انديـشه                   :نيتـه سـنت زده    چالش بـا مدر   
انتقادي،ظواهر مدرنيته بدون پشتوانه خردمندانه و مبتني بر بستر سنت با پادرمياني نويـسندگان مبـتلا بـه     

تلفيـق ميـان نـوعي از ايـدئولوژي سياسـي و انديـشه              ".همان بي انديشگي در جامعه جاري شده است       
ان ايجاد شد كه بدنبال تصلب سنت،بتدريج،گسستي،در نهان و ناآگاهانه، با انديشه سـنتي              سياسي در اير  
در اين دوره،بسياري از نويـسندگان بـي آنكـه بداننـد،در درون نظـامي از ايـدئولوژيهاي        .ايجاد شده بود  

ين جديد استدلال ميكردند،زيرا مجموعه مفاهيم انديشه سنتي از مضمون كهن آن خالي شده بود و هم ـ               
از سـنت بـه ايـدئولوژيهاي جديـد خـواهم           »لغـزش «امر اجازه ميداد تا وضعيتي ايجاد شود كه من آنـرا          

اما او تداوم اين گسست بطئي از سنت را بعـد از مـشروطيت خـالي از                 ) 17ص1380طباطبايي،(".ناميد
بـا دنيـاي   نخبگان و داعيه داران اين فرهنـگ هرگـاه كـه    ".پشتوانه عقلانيت و مخدوش ارزيابي مينمايد    
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مدرن برخورد داشته اند يا به نفي آن پرداخته اند ويا مجذوبانه به انتقال ابزار و ظـواهر آن بـسنده كـرده                    
پيش از ايـن آخونـدزاده   .و هيچ گاه به شكلي خردمندانه و انتقادي با سنت و مدرنيته رو در رو نشده اند  

رنوشت ساز ايرانـي در تحقـق انحطـاط    ، آقاخان كرماني و در دوره معاصر فريدون آدميت از دخالت س   
هيچ مقوله اي به اندازه نقش ايرانيان در تخريب بنيان ايران زمين عمـده              .تاريخي ايران سخن گفته بودند    

پس از مـشروطيت تـا دوران حاضـر،در نبـود انديـشه انتقـادي و                ")459ص1374طباطبايي،  ( ".نيست
توانه خردمندانه ظـاهر شـدند و حيـات فرهنگـي           مبتني بر شيوه عقلاني، ايدئولوژيهاي سياسي بدون پش       

ايران را در انواع مختلف آن از اسلام تا توسعه بر بنيـان سـنتي و اصـحاب پـست مدرنيتـه،از آن خـود                         
كردند و در جريانهاي خوانـده شـده بـه روشـنفكري دينـي و غيـر دينـي،در خـلاء انديـشه سـنتي و                          

ب سـتيزي و بـومي گرايـي بـي اسـاس دامـن       مدرن،بجاي طرح بحرانهاي اساسي جامعه ايران،بـر غـر    
  ) 79ص1387حقدار،(".زدند

 مسلكي و تقدير گرايـي را كـه مشخـصاً از دوران صـفويان         -طباطبايي جبري   :چالش با تقدبرباوري  
ايـده اي كـه از ايرانيـان افـرادي بـي ارداه و تـسليم       . شروع شده بود، يكي از عوامل انحطاط مـي دانـد         

 فتح علـي خـان قاجـار ، شـاه سـلطان حـسين را                "يد اين ادعا مي گويد،    و در تاي  .سرنوشت ساخته بود  
 دانه نخـود پختـه و دوشـيزه         335متقاعد كرد كه از پيرزني در استرآباد شنيده است اگر دو پاچه بز را با                

 بار لااله الااالله بخواند و برآن فوت كند سپاهيان كه بـا آن خـوراك اطعـام مـي شـوند از           1200اي باكره   
و در ادامـه  ) 85ص 1380طباطبـايي ،   ( ".اپديد خواهند شد و بـر دشـمن غلبـه خواهنـد كـرد          نظرها ن 

ايي صـفويان تـا آغـاز سلـسله     در فاصـله فرمـانرو  "حاصل اين منطق غير عقلاني را اينگونه بيان ميدارد،  
قاجار،حكومت ايران دچار زوال تدريجي شد و اقتـصاد و بازرگـاني ايـران پويـايي خـود را از دسـت                      

بعدها با ورود انديشه هاي مدرن غربي و تأثير آن بر اذهان برخي نخبگان ايرانـي تـا        ) 224همانجا؛(".داد
ن گفـت كـه همـه كوشـشهاي مـشروطه           به جرأت ميتـوا   ".حدي در انديشه تقديرگرايي خلل وارد شد      

خواهان و نيز دگرگونيهاي سده اي كه گذشت،ناظر بر جـستجوي راهـي بـراي خـارج شـدن از ايـن                      
  )57همانجا؛(".دوگانگي بنيادين بود،اما اين مشكل،حتي بصورت پرسشي در حوزه نظر نيز مطرح نشد

نديـشه و امتنـاع تفكـر       طباطبايي، تصوف را هم علت و هـم معلـول زوال ا           :چالش با تصوف گرايي   
 ضربه اي كه صوفيان با منطق ايماني و نيز غلامان ترك بـا تيـغ يمـاني آبديـده ،       "او معتقد است،  .ميداند
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بر پيكر نحيف آن وارد كردند ، و مارا از روزگـار عقلانيـت آغـازين بـرآورد وامـا جانـشيني بـراي آن                         
از ديدگاه تاريخ انديـشه عامـل       "افزايد،همچنين در جاي ديگر مي      ) 16ص  1374 (". نتوانست پيدا كند  

عمده امتناع نوزايش و شكست تجدد در ايران،از سويي،هبوط فلسفه و انديشه عقلـي در تـصوف و از                   
در ايـن   ) 1378(كـاجي . سوي ديگر،سيطره تفسير شرعي شريعت،بعنوان يگانـه درك از ديانـت اسـت            

 تدريج دسـتخوش تزلـزل كـرد و خـود بـه      مورد معتقد است، تصوف، پايه هاي فرد گرايي ايراني را به     
ادغام شـريعت و تـصوف ، زوال تـدريجي تمـدن ايرانـي را               . عنصر اصلي دريافت شريعت تبديل شد     

بوجود آورد ، زوالي كه در زمان صدر الدين شيرازي به اوج خود رسيد و تركيـب شـريعت و تـصوف       
عرفـان و عرفـانگرايي را      ".ار مي آورد  و عقل را در نزد ملاصدرا ، مهمترين دليل زوال و انحطاط به شم             

طباطبايي اصلي ترين مانع انديشگي در فرهنگ ايرانـي شـمرده اسـت،در دوران پيـشين زاويـه نـشيني                    
درويشان راه را بر خردورزي در اجتماع و سياست بـست و فلـسفه را بـه اسـتحاله حكمـت اشـراقي                       

ي ايجاد كرد كـه بـه سرنوشـت محتـوم           راند،در انديشه سياسي نيز با وارد كردن عناص شريعت،رخنه ا         
  )66ص1387حقدار،(".پندنامه نويسي ختم شد

ايده انحطاط و زوال انديـشه از ديـد طباطبـايي بـا غـرب               :چالش با روشنفكري و روشنفكري وارونه     
غرب ستيزي و بـدنبال آن طـرح بـدون پـشتوانه            .ستيزي نخبگان و روشنفكران ايراني همراه شده است       

بزار و مقدمات لازم را براي سنت گرايي جهت طـرح مدرنيتـه اي سـنت زده كـه                   ،ا»بومي گرايي «نظري
راهي جـز همـان تـداوم زوال انديـشه را نداشت،توسـط جريانـات مختلـف روشـنفكري ايـران مهيـا                 

افكار جلال آل احمـد و علـي        "حقدار در بازخواني پروژه فكري طباطبايي در اين رابطه مينويسد،         .نمود
تـا  50 و   40در دهـه هـاي      )در برهه زيـست فرهنگـي خـود       (گان و رضابراهني  شريعتي تا داريوش شاي   
روشـنفكري  «در دوران حاضـر،نمونه هـايي از ايـن مدرنيتـه مـصادره شـده و                 ...عبدالكريم سـروش و   

در حاليكـه منورالفكرهـاي عـصر مـشروطه واقـع بينانـه تـر از نـسل                  .را در خود جاي داده انـد      »وارونه
مين برخورد داشتند و در ميـان تـأملات خـود از مؤلفـه هـاي انحطـاط                  ،با عقب ماندگي ايران ز    50دهه

طباطبايي مباحث فلسفي رايج در بـين روشـنفكران ايرانـي را بـي              )30ص1387(".ايراني سخن ميگفتند  
توضيح تجددستيزان در بهتـرين حالـت بـا توضـيح هيـدگر مطابقـت داشـت و                  "ارتباط و ناكام ميداند،   

از سوي ديگر سـروش بـا بازگـشتي       .ح هيدگر سامان داده شده بود     توضيح سروش در مخالفت با توضي     
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به اخلاق زاهدانه غزالي واز و قناعت،آنچه در باب صناعت در مخالفت با رضـا داوري گفتـه بود،همـه                 
زيرا او از سويي به مناقشه با داوري برخاست،اما به همان نتايجي رسـيد كـه         .رشته هاي خود را پنبه كرد     

يد،جلال آل احمد و رضا داوري رسيده بودند،يعني توضـيح تكنولـوژي بـراي رد               پيش از او،احمد فرد   
طباطبايي آفات جريـان روشـنفكري ايـران را بـه شـرح زيـر               ) 1387(بزعم حقدار )348ص1374(".آن

زيـستن در بـرزخ     )5جهل به غرب و     )4توهم بر سنت    )3سياست زدگي   )2فلسفه ستيزي   )1:برميشمارد
  .سنت با ايدئولوژي

طباطبـايي معتقـد اسـت يـك مـسير اشـتباهي كـه از تـاريخ                 :ايدئولوژيهاي جامعه شناسانه  چالش با   
او در كتــاب ابــن خلــدون و علــوم . برداشــت شــده،بر مبنــاي ايــدئولوژيهاي جامعــه شناســانه اســت

از پيونـد علـوم اجتمـاعي جديـد و سـنت ، تركيـب نـاميموني بدسـت                   "مي گويـد،  ) 1374(اجتماعي
عمـده نويـسندگان    .  از آن به ايدئولوژي جامعه شناسـانه تعبيـر كـرده ايـم               خواهدآمد كه پيش از اين ،     

معاصر كوشيده انـد تـا در برابـر امكـان تجـدد در انديـشه غربـي بـا بازگـشتي بـه سـنت ، تفـسيري                             
ايدئولوژيكي از آن به عنوان شيوه امكان از نوعي متفاوت ، اما در خلاف جهت تجـدد، تجـدد عرضـه                      

ستيز، از سنت كه نويسندگاني با ديدگاههاي گوناگون مانند ، داريوش شـايگان ،              اين تفسير تجدد    . كنند
اما همسو در جهت تصفيه حساب با تجدد نوپـاي ايرانـي    ..... آل احمد ، احسان نراقي ، علي شريعتي ،          

اينـان تنهـا   . را غرب زدگي عرضه كردند كه البته ناشي از جهل آنها به ماهيت انديشه جديد غربـي بـود             
او تنها راه برون رفت از بن بـست سـنت و بازسـازي              .بيري ايدئولوژيك و جامعه شناسانه ارائه دادند      تع

  .را،جز از مجراي تجدد،يعني تأسيس انديشه فلسفي دوران جديد امكان پذير نميداند

  راه هاي برون رفت

طي كـه  با شكافي كـه ميـان دوران قـديم و جديـد ايجـاد شـده و در شـراي                  ":نقد سنت از راه تجدد    
تمدنهايي نظير تمدن اسلامي نتوانسته اند مباني و مقدمات دوران جديد تـاريخ خـود را فـراهم آورد و                    
از آنجايي كه مباني دوران جديد از مجراي گسـستي از مبـاني نظـري دوران قـديم و بعبـارت ديگر،بـا              

في وجـود  خروج از سنت امكان پذير شده است،ميان دو موضع آگاهي نسبت به سـنت و تجـدد شـكا    
دارد كه گذار از يكي به ديگري،جز از طريق تجدد و تفكر در مبـاني و قلمـرو انديـشه، نظـري ممكـن          
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طباطبايي بر اين باور اسـت كـه پرسـش و نقـادي از سـنت، يگانـه راه        )37ص1374طباطبايي،(".نيست
 ـ".نقد با معناي كلي آن در همه عرصه هاي خرد وكلان          . اساسي در برابر ايرانيان است     ل از نقـد نمـي   قب

در آغاز مكتب فكري ما مبتني بر اصالت عقل است و حتي دين را عقلاني تفـسير                 .شود كاري انجام داد   
 به بعد پس از حمله مغول ، ارتباط مسالمت آميـز            6كرديم در حاليكه در دوره دوم يعني حدوداً از قرن           

ي آمد، عقلانيت تحـت سـيطره   كه ميان تفسير كاملاً ظاهري از شريعت،تصوف و سلطنت مطلقه پديد م 
و به تدريج به سمت زوال حركت مي كند و نه تنها درك ديـن بـصورت عقلانـي انجـام نمـي شـود ،         

ضـمن برخـورد انتقـادي بـا سـنت، بـرآورد       .بلكه عقل هم به صورت ديني و يا شرعي درك مي شـود  
ذاشت و نـه بطـور كلـي    مقاومت مصالح كنيم و توان آن را بسنجيم چون نه مي شود آن را بكلي كنار گ 

طباطبــايي در راه بــرون رفــت از انحطــاط بعنــوان يــك پرســش )362؛ 1374طباطبــايي، .( قبـول كــرد 
طـرح سـنت در نـسبت بـا انديـشه تجـدد و دوران       ".فلسفي،نقد سنت از راه تجدد را توصـيه مينمايـد     

ت كـه ميتوانـد     جديد،از مجراي تغيير موضعي اساسي در آگاهي و پرداختن به مبادي،تنها موضـعي اس ـ             
مؤدي به تجديد عهدي با انديشه فلسفي نوآيين باشد و اين انديشه جز در مخالفت بـا ايـدئولوژي،يعني    

  )366ص1374(".منطق ايدئولوژي و نه ظاهر آن امكان پذير نخواهد بود
تمدن و فرهنـگ ايرانـي ديـري اسـت كـه از انديـشيدن در بنيادهـاي          ":تأسيس فلسفه سياسي مدرن   

بازايستاده است و تأمل در تاريخ تمدن و فرهنگ و بويژه آنچه در قلمـرو انديـشه فلـسفي            فلسفي خود   
( ".قرار ميگيرد،جز از مجراي تأمل فلسفي و بـا تكيـه بـر تـداوم انديـشه فلـسفي امكـان پـذير نيـست                  

وضعيتي كه بدنبال بحران عقلانيت پـيش آمـد ، وضـعيت عـدم درك منطـق                 ) 129ص1372طباطبايي،
در اين وضعيت از سويي ، شرايط امكان تاسيس انديـشه           ". ي توجهي به مباني آن است     ژرف تجدد و ب   

تجدد در غرب و از سويي ديگر شرايط امتناع آن در ايران زمـين بـدنبال داشـته اسـت كـه دو وجـه از             
 ( "...در حاليكه در غرب اين بحران منجر به تدوين منطقـي نـو آئـين انجاميـد                ... بحران عقلانيت است  

طباطبايي براي اينكه تئوري گسست فلسفي را تـدوين نمايـد،بنحوي واقـع بينانـه     )18؛ 1373ايي،  طباطب
اين سئوال را مطرح ميكند كه چگونه ميتـوان مفهـومي را از يـك پـارادايمي متفـاوت بـه پـارادايمي از                     

ي جنس ديگر پيوند زد و از آن به تجدد فلسفي رسيد؟نوزايي را ميتـوان بـدون گسـست از آمـوزه هـا                      
  نام نهاد؟» مدرن«سنتي و متافيزيكي متصور شد و باز بدان لفظ
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طباطبايي از آفت ايـدئولوژي زدگـي در زوال انديـشه و انحطـاط تمـدن                :پرهيز از ايدئولوژي زدگي   
و راه برون رفت از اين آفت را بر پايه انديشه هاي متجددانه و تجديـد مطلـع بـا                    . ايراني سخن ميگويد  

ايدئولوژي،به گونـه اي كـه      " اين آفت را در دهه هاي اخير جستجو كرده است،          او از جمله  .سنت ميداند 
در چهار دهه گذشته در ايران سيطره پيدا كرد،جز به بي راهه و تعطيل انديشه و از آنجا تعطيلـي تـاريخ                   

پايان اين تعطيل و هبوط تنها با آغازي نقادي و جدي بازانديشي هـاي ايـدئولوژيكي ايـن                  ...منتهي نشد 
 دهه اخير ميتواند امكان پذير شود و راه بسوي تجديد نظر در مباني و تجديد انديشه جـز انديـشه                     جهر

طباطبايي در اين توصيه برون رفتي به انـواع         ) 369ص1374(".جز از مجراي اين نقادي باز نخواهد شد       
 كـه نقطـه     ...)سوسياليـستي،اسلامي،سنتي، ماركسيستي،ناسيوناليـستي و    (ايدئولوژيهاي دهه هـاي اخيـر       

  .مشتركشان غرب ستيزي،تجددستيزي و عدم نقادي از خود بوده است،اشاره دارد
طباطبايي معتقد است توسعه در مرحله اول، نياز بـه ايجـاد بـسترها     :بهره گيري از تجربه توسعه غرب     

بستري كه محـصول آن تحـول ذهنـي اسـت كـه خواهـان زيـست در                  .و ظرفيتهاي مناسب ذهني دارد    
در واقع،بحث بر سر آن نيست كه چـه الگـويي بـراي توسـعه     ".ر،تأمين تر و آزادتر باشد   شرايط شكوفات 

ايران مناسب است،پرسش بنيادين اين است كه خود آن الگوها بر مبناي كدام تلقي از آدم و عـالم قابـل                    
طرح است؟ زيرا هر بحثي درباره الگوها در نهايت در درون نظريه فلسفي منظمـي انجـام ميـشود و آن                     

طباطبـايي  (".نظريه بايد بتواند با ديگر عناصر فرهنگي يـك جامعـه همـاهنگي و تناسـب داشـته باشـد                   
طباطبايي در نهايت معتقد است، بحث توسعه جـز بـا تكيـه بـر تجربـه غربـي ممكـن               )50ص1372ب

  .نيست
در مـصاحبه بـا محمدرضـا ارشـاد در بـاب            ) 1389(طباطبـايي :خروج روشنفكري از آشفتگي معنـا     

، شكاف بين نظر و عمل را مهمترين آشفتگي معنايي در كار روشـنفكري ايـران ميدانـد                »كاريمحافظه  «
 او معتقـد اسـت،  . بـه طـرح نظريـه برسـاند     مشروطيت ايران را كه جنبـشي در عمـل بـود          كه نتوانست 

فهميـد، در جريـان    مـي  هـا تحـولات را   مفاهيمي كه روشـنفكري پـيش از پيـروزي مـشروطيت بـا آن     
بايـست ايـن    نيز تدوين مفاهيمي كه مـي  كاربردي پيدا نكرد و با پيروزي مشروطيتمشروطيت چندان 

طـرح ايـن بحـث، كـه در واقـع بايـد        .پذير نـشد  شد، امكان مي ها فهميده تحول تاريخي با توجه به آن
اي بـر خـروج از آشـفتگي معنـايي      نقادانه روشنفكري ايران باشد، مقدمه اي بر تدوين يك تاريخ مقدمه
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... گرايـي و  سـنت  مداري، تجددخواهي و كاري و سنت سبب اين كه امروزه مرزهاي محافظه. ودبخواهد
 .تاريخي ايران روشـن نيـست   مخدوش است، جز اين نيست كه نسبت تاريخ روشنفكري با تحولات

 -هـاي فكـري    جريـان  هاي روشنفكري و تحولات تاريخي موجب شده است كه اين دوگانگي جريان
سياسـي  -از ديـدگاه بحـث اجتمـاعي   . نيايـد   مرتبط با تحولات تاريخي به وجـود - حتي ايدئولوژيكي

ايران هنوز روشن نشده، منافع درازمـدت ايـن طبقـات بـه      توان گفت كه مرزبندي طبقات اجتماعي مي
 هاي روشنفكري منسجمي تـشكل پيـدا نكـرده كـه بتوانـد      تبديل نشده و جريان برنامه احزاب سياسي

  .سياسي را به صورت مدوني بيان كنندهاي احزاب  ديدگاه

  هويت انديشي مدرننقد گفتمان 

هاشمي، كـه بـه     .طباطبايي با اعتقاد به زوال انديشه در ايران از منتقدان جدي روشنفكري ايران است             
تقسيم بندي متفكرين معاصر ايران به دو دسته هويت انديش و دين انديش قائـل اسـت،طباطبايي را در            

او با استناد بـا ايـن بيـان         .ان ميداند كه منتقد جريان نوانديشي و روشنفكر ديني است           زمره هويت انديش  
كه همه نويسندگان متجدد و غرب ستيز معاصـر ايـران در جهـل مركـب نـسبت بـه                    ) 1374(طباطبايي

ماهيت انديشه تمدن غربي و منصوب به آراء احمد فرديد هـستند ،خـود طباطبـايي را نيـز ميـراث دار                      
همچنين، گرچه طباطبايي به نقد رضا داوري پرداخته اما هاشـمي او را همـسو بـا        .رديد ميداند باواسطه ف 

او به انديـشه سياسـي فـارابي    ...آثار داوري بنوعي آغازي است براي نظريه انحطاط".داوري  قرار ميدهد 
بنحو خاص توجهي جدي داشته و طباطبايي نيز تحقيقش را حول محـور انديـشه سياسـي و سياسـت                    

او هويت انديشي طباطبايي را هويت انديشي انتقـادي ميدانـد كـه             )375ص1383هاشمي،( ".يش ميبرد پ
انتقادات او در مسير سـازندگي و ظهـور         .از جمله ضروريات فكري و فرهنگي امروز جامعه ايران است         

نيـز  در همين راسـتا حامـد زارع   .فلسفه سياسي جديد براي خروج ايران از بن بست امتناع انديشه است   
گـردد تـا       اگر سيدجواد طباطبايي به هگل بر مي       ".در نقد طباطبايي به تشابهات آراء او با فرديد ميپردازد         

تعلق خاطر آنهـا بـه فلـسفه    ... كند تا تجدد را نقد كند فرديد به هايدگر رجعت مي مدرنيته را اثبات كند،
 نزديكـي ديگـر   ...گـرا هـستند   ريخانديـشمنداني تـا   هـر دو آنـان  ... فلسفه آلماني است اي و سنت قاره

  در دستگاه انديشه طباطبايي و فرديد هر چيزي كـه چيـده  ...فرديد، فيلسوف بودن آنهاست طباطبايي و
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فرديـد از  . تعريـف دارنـد   شود براي مقابله با انحطاط و بحراني است كه هر يـك بـه كيفيتـي از آن    مي
تفكـر فلـسفي و زوال    طبـايي از بحـران عـدم   طبا آورد و زدگي سخن به ميـان مـي   بحران عالمگير غرب

هـاي فراوانـي بـا هـم دارنـد، امـا از خـصائص         انحطاط، اگر چه فرق اين تشخيص. زند انديشه دم مي
متفكر اما شاكله انديشه آنها به نحـوي اسـت كـه بـه       با تمام اخلافات اين دو...فرديد است طباطبايي و
 اولـين و البتـه تنهـا فيلـسوفان تـاريخ جديـد ايـران سـخن         دو متفكر به عنوان توان از از اين راحتي مي

در نقد از تصوفگرايي روشنفكران ايراني آرامش دوسـتدار همچـون طباطبـايي در              ) 1387زارع،(".گفت
بـر ايـن    »  نگاهي به رفتار فرهنگي مـا      - هنر نيانديشبدن  -روشنفكران ايراني   -درخششهاي تيره «اثر خود 

 پيشين نيز مورد جلال آل احمد و علي شـريعتي،عرفانگرايي سـنتي را            در دهه هاي  "نكته تأكيد دارد كه،   
  )67ص1387حقدار،(".با ايده هاي سوسياليستي بهم آميخته و ملغمه اي انديشه سوز فراهم ساختند

در نقد و بحثي ديگر ، طباطبايي در پاسخ به تغيير نگرش در آراء خود از جملـه در مـورد فريـدون                   
پرسيد چرا در برخي نظـرات         جاي شگفتي است شما مي     " مشروطه ميگويد،  آدميت و آجوداني در باب    

.  تحقيق، همان طور كه حتي كلمه بر آن دلالت دارد، يعني جستجوي حقيقـت              .ام  خود تجديد نظر كرده   
آينـد؛ از مهـد تـا     كنند؛ اينان با علم لدني به دنيا نمـي          اهل تحقيق به زيان موضع اوليه يِ خود تحقيق مي         

دربـاره يِ مـشروطه   ... كننـد  هاي پيشين خود را تـصحيح مـي   گيرند و موضع قبلي يا فرضيه  ميلحد ياد   
هايي نيـز بـه تـاريخ روشـنفكري در آن            اي ادبي است كه اشاره      ، اين كتاب بيشتر نوشته    )آجوداني(ايراني

فايـده   ي بـي خواهي به كل به نظر من، از نظر تاريخ انديشه و نيز از نظر تاريخ جنبش مشروطه . آمده است 
 بحـث مـن دربـاره يِ        ...چه درباره يِ مشروطيت در آن آمده بر مبناي كارهاي آدميـت اسـت               آن. است

نويـسي    نويسي بود كه راهي را باز كرد و سرمشق تـاريخ             او تاريخ  .فريدون آدميت از سنخ ديگري است     
مـن در ادامـه يِ      . نديشه بود اعتنايي به مباحث تاريخ ا      ايراد بزرگ كار آدميت اين بي     . جديد در ايران شد   

هـاي پوزيتويـستي     ام بـويژه جنبـه      راهي كه او در تاريخ انديشه در ايران باز كـرده بـود، كوشـش كـرده                
سـايت  (".داد، فاصـله بگيـرم   نويسي مونيـستي قـرار مـي     تحقيقات او، كه به نوعي او را در مكتب تاريخ         

enhetat (           گيري انديـشه سياسـي در ايران،بيـژن        همسو با دغدغه اصلي طباطبايي مبني بـر عـدم شـكل
نظريـه  «"او معتقـد اسـت،    . عبدالكريمي نيز بر عدم شـكلگيري نظريـه اجتمـاعي در ايـران تأكيـد دارد               

اجتماعي در جوامعي شكل گرفته است كه در اين جوامع عقلانيت مدرن و نهاد علـم مـدرن تكـوين و     
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ق با ظهور علم تجربـي جديـد و عقلانيـت        پيوندي وثي » نظريه اجتماعي «؛ يعني ظهور    »ظهور يافته است  
اگر با اين مقدمات موافق باشيم كه ظهور نظريه اجتمـاعي در غـرب، ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا       . مدرن دارد 

ظهور عقلانيت مدرن و علم جديد داشته، اين دو خود فرزند و حاصل سنت متافيزيك غربـي هـستند،                   
چرا عقلانيـت مـدرن و علـم جديـد در     « كه بندي خواهد شد پرسش مورد نظر ما به اين شكل صورت    
به اين دليل كه خود سنت متافيزيك يونـاني         : پاسخ اين است  . »جوامعي چون ايران شكل نگرفته است؟     

رغم دعاوي مـا،      هاي وسيعي از كره خاك، به تمامي مستقر نگشت و به            در اين بخش از عالمَ مثل بخش      
كي، بايـد اعتـراف كـرد كـه تفكـر فلـسفي در حـوزه                مبني بر برخورداري از يك سنت نيرومند متافيزي       

هـا، از قـوت و        هـا و تمـدن      فرهنگ و تمدن اسلامي، در عين حال كه در قياس با بـسياري از فرهنـگ               
اصالت نسبي بيشتري برخوردار بوده است، ليكن از سوي ديگر، از جهات گوناگوني نيز مـورد هجـوم                  

 همه لـوازم و پيامـدهايش، از جملـه در عرصـه فلـسفه               بوده آنچنان كه سنت تفكر متافيزيك يوناني، با       
اسـتقرار    دليـل عـدم   . عياري استقرار يابـد     سياسي و نظريه اجتماعي، هرگز نتوانست به نحو كامل و تمام          

سنت تفكر متافيزيكي در عالمَ ايران را نيز بايد در مواجهه سنت عبـري بـا سـنت متافيزيـك يونـاني و                        
حقـدار در بـاز خـواني انديـشه         ) 1387عبـدالكريمي، (".دانست) كلامي(غلبه و سيطره تفكر تئولوژيك      

: هاي طباطبايي معتقد است،برخورد واقع بينانه طباطبايي با آفـات فكـري نويـسندگان ايرانـي همچـون                 
زيـستن در بـرزخ سـنت بـا     )5جهل به غـرب و  )4توهم بر سنت )3سياست زدگي   )2فلسفه ستيزي   )1

را در فرهنگ ايراني بوجود آورد كه از مرحله سـنتي بـه دوران تجـدد                ،ميتواند شرايط نويني    ايدئولوژي  
او معتقد اسـت، طباطبـايي بدرسـتي بـر تـدوين نظريـه اي انتقـادي كـه            . فكري و پسا سنتي وارد شود     

چـالش بـا ايـدئولوژي گرايـي در پـروژه فكـري طباطبـايي               ".انحطاط ايران را بررسي كند،اصـرار دارد      
ستي ايران زمين از گردونه تمـدن جهـاني خواهـد شـد،در غيـر ايـن                 ضرورتي است كه مانع حذف زي     

صورت بلايي را به تكرار تجربه خواهيم نمود كه با غلبه شهودي دراويش و متـشرعان در قـرن شـشم                  
بر سر تمدن ايراني آمـد و خـردورزي را در سـپيده دم فرهنـگ زريـن آن،بـه پـستوي هويـت ايرانـي               

  )76ص1387حقدار،(".راند
توسـط طباطبـايي    » تجدد ايراني «،بر كاربرد )محمدرضانيكفر و مصطفي ملكيان   ( طباطبايي در نقدي از  

 دو«تعبيـر "او در پاسـخ اينگونـه بيـان ميـدارد،    .بعنوان دو پروژه متضاد در نظام فكري او اشاره كرده اند
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 به نظر من، ميان نوشته هـاي مرحلـه نخـست و دوم ايـن طـرح تعارضـي                    .تعبير درستي نيست  »پروژه
بـه ايـن     مـن .ندارد، بلكه با توجه به بررسي هاي جديد، تحولي در آن ها صورت گرفتـه اسـت   وجود

نخـواهيم گزينـشي عمـل كنـيم،      بنابراين، اگـر . »حقيقت كل است« قاعده در فلسفه هگل نظر دارم كه 
ايراني هست، كه از حقيقت يعنـي از كـل وحـشت     يعني ايدئولوژي زده باشيم، هم چنانكه روشنفكري

و موافق بپردازيم و موضع خودمـان را نيـز نـسبت بـه ايـن مباحـث        د، بايد به تمام مباحث مخالفدار
وانگهي اگر تصوري از نسبت درون ، بيرون ،ايران و اروپـا نداشـته باشـيم،نميتوانيم بـدانيم             روشن كنيم   

ده كه در كجاها گسلهايي فكري و تمدني ايجاد شـده و گـذر از آن گـسلها بـراي مـا غيـر ممكـن ش ـ                         
  )45ص1388طباطبايي،(.است

او انحطاط را مقابل نقطـه عـزت قـرار          .سروش هم از انحطاط انديشه، تفسيري متفاوت ارائه ميدهد        
مي دهد و تاريخ ما را تاريخي عزت مند و با شكوه مي داند كه البتـه ديگـر اثـري از اقتـدار، قـدرت و                           

ر را نـشان دهنـده عـزت منـدي تـاريخ           او نهراسيدن از رويارويي با فرهنگ هاي ديگ       . عزت آن نيست    
در وضعيت كنوني معرفـي مـي       » زوال و انحطاط  «اسلام و عدم وجود عوامل و شواهد اينگونه را نشانه           

او جهان قديم اسلامي را طالب تغيير و رويارويي و مباحثه مي بينـد و هـم چـون عـده كثيـري از                         .كند
« . ز آن را از نقطه اي در تاريخ اسـلامي ميدانـد  روشنفكران و مصلحان ديني ، انحطاط را بد فهمي و آغا   

. و انحطاط را بر بدفهمي مقـدم مـي شـمارد          » مسلمين از وقتي دچار انحطاط شدند دين را بد فهميدند           
« او همچنـين بـا ذكـر نظـرات     .اما سروش از مقوله انحطاط يك تعريف دقيق و مشخص ارائه نمي كند     

 دليل انحطاط ، كـه يكـي عـدم عـصبيت را عامـل انحطـاط          پيرامون علت و  » توين بي «و  » ابن خلدون   
تمدن ها و ديگري جدي نگرفتن چالش ها و متعارضات نـو را، مهـم تـرين دلايـل ركـود و انحطـاط                        

  .تمدن ها را دادن پاسخ هاي كهنه و قديمي به سوالات و پرسش هاي جديد مي داند 
ق طباطبايي در بحـث زوال انديـشه        جهانبگلو عليرغم تقدير از طرح سئوالات هستي شناسي و عمي         

در ايران،به گسست ديالوگي او با ديگر روشنفكران و يا نظريه پردازان، بعنـوان كاسـتي قابـل توجـه در                
او هيچ نوع زمينه گفـت وگـويي را بـا هـيچ             "در اين نقد آمده است،    .گفتمان طباطبايي تأكيد شده است    

ير و حتي فردي مثـل شـايگان ايجـاد نميكنـد و             قشري اعم از روشنفكران ديني يا روشنفكران نسل اخ        
اگر ما اين ديالوگ را در ايران بين خودمان انجـام نـدهيم             ...موضع گيري و مرزبندي بسيار شديدي دارد      
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با وجود اينكه ما عقب مانـدگي داريـم امـا           ...، به همان بحث سيد جواد طباطبايي يعني انحطاط ميرسيم         
ما كـاملاً نميتـوانيم   ...اشپنگلر از اين واژه مراد دارد انجام نشده است       انحطاط بطور كامل به آن معنايي كه        

بلكـه آنهـا    ...اينطور نيست كه نسل چهارم قهرمانان روشنفكري ايـران باشـند          ...از كنار گذشته عبور كنيم    
سئوالاتي برايشان پيش آمد و به دلايل شكستهاي سياسي يا روشنفكري و يا نـشناختن در سـت غـرب       

  )192ص1384جهانبگلو،(".و اتمام بحث را نداشتندقدرت تكميل 

  نتيجه گيريبحث و 

اين گفتمان با دغدغه اصلي هويـت انديـشي، بـدنبال كيـستي و چيـستي ايرانـي از منظـر فلـسفي                       
شاخص عمده اين تحليل هـويتي، تفكـر و خـردورزي در سـطح نخبگـان و متفكـرين سياسـي                     .است
 اجتمـاعي ايـران را از طريـق بـه     - كاستي نخبگان سياسياين گفتمان تلاش دارد تا نقاط غفلت و  .است

پرسش كشيدن تاريخي آنان در بهره گيري از فلسفه سياسي و انديـشه ورزي، بـه علـت اصـلي عقـب                  
اين گفتمان ،نقادانه ، مجادله برانگيز، با نـوآوري مفهـومي و واژگـاني اسـت،       .ماندگي تمدني ايران برسد   

بـا  .به طرح گفتماني خاص در فضاي روشـنفكري ايـران بپـردازد         كه تلاش دارد با روش شناسي مدرن        
امـا  . اين ويژگيها در قياس با نمومنه آرماني از گفتمان روشـنفكري، مؤلفـه هـاي اصـلي را دارا ميباشـد                    

ضـروري  » هويـت انديـشي مـدرن   «توجه به نكاتي چند در نقد آراء طباطبايي در طرح گفتمان خـاص       
  .بنظر ميرسد

را مورد نقد قرار ميدهد و از آن همچـون ابـزاري            » ايدئولوژيهاي جامعه شناسانه  «  طباطبايي اگرچه   
آنگونـه كـه آنتـوني    .براي توجيهات سياسي ياد ميكند،اما در تحليلهايش، خود، اين دانش را بكار ميگيرد         

علم جامعه شناسي را علم مطالعه و شناخت پديده هـاي نـو در جامعـه ميدانـد،طباطبايي           ) 2006(گيدنز
بعنـوان مثـال در     .ز در واقع همان مشغولبت ذهني جامعه شناختي يعني مدرنيتـه را در سـر ميپرورانـد                ني

كــدام آدم و كــدام (انــساني-او خــود بــه عامــل تركيــب جمعيتــي) ب1372(بحــث الگوهــاي توســعه
،تناسب فرهنگي،سياست و نظم اجتماعي، ،صنعت،تكنولوژي و اقتصاد كه همگـي از مؤلفـه هـاي     )عالم

اما در جـاي جـاي تحليلهـايش ايـن رويكـرد            .ل جامعه شناختي محسوب ميشوند،اشاره دارد     يك تحلي 
  .  محذوف، و مورد نقد او است 
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همچنين از آنجا كه طباطبايي، باوري به وجود گفتمانهاي روشنفكري در فـضاي صـد سـاله اخيـر                   
 پاســخگويي ايــران نــدارد،تعامل نظــري اش بــا ديگــر رويكردهــاي نظــري تنهــا در مقــام تــدافعي و 

بعبارتي ديگر، بنظر ميرسد بـا وجـود تحـولات شـناختي و روشـي كـه بطـور نـسبي در فـضاي           .است
روشنفكري ايران ايجاد شده است،سيدجوادطباطبايي تلاشي در تعـاملات نظـري بـا ديگـر اهـل نظـر                   
نداشته و از اين بابت خود گسترش گفتمان خـاص و ايجـاد حلقـه هـاي پيونـد بـا ديگـر گفتمانهـا و                   

او بازانديـشي و تـازه انديـشي را از رسـالتهاي     .گسترش آن در حوزه عمـومي را محـدوديت ميبخـشد         
بگونه اي كـه عـدم تحـول        . صاحبان انديشه ميداند و خود آنرا شاخصي براي صحت آن انديشه ميداند           

امـا ايـن مـدارا و    . ، در عـوام، بـه ريـشخند ميگيـرد    »حرف مرد يكي اسـت  «در نظام فكري را با عبارت     
  .يرورت شناختي را بسختي در مورد ديگران اهل نظر بكار ميبنددص

 سخن آخر اينكه،از آنجا كه گفتمان هويت انديشي مدرن بـا رويكـرد انتقـادي و طـرح  گفتمـاني                     
خاص، از گفتمانهاي روشنفكري پس از انقلاب اسلامي محسوب ميشود،با دغدغه نقد وضـع موجـود                

ند به توليد انديشه و نـوعي اجمـاع شـناختي در بـين نخبگـان                و تلاش در ترسيم وضع مطلوب ، ميتوا       
پالايش اين گفتمان از طريق تعاملات گفت و گويي و نظري بـا اهـل فـن جهـت           .فكري ايران بيانجامد  

بنابراين پيـشنهاد ايـن مطالعـه بحـث و          . رسيدن به يك حقيقت تفاهمي، ضروري و جدي بنظر ميرسد         
توسـط قـشر روشـنفكر و    » هويت انديـشي مـدرن   «دن گفتمان   فحص بيشتر و راستاي كاربردي تر نمو      
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